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داستان

سرگرد با تصور این که 
بتواند با تحقی� در 

محل کار مقتول به 
سرن� این جنایت 

برسد ، در نخستین گام 
تحقیقات راهی آنجا شد
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اونــقــدر از خــودش توانایی نشون داد کــه شد 
حسابدار شرکت.

سرگرد نگاهی به مادر انداخت و گفت: دخترتون 
دشمنی، چیزی نداشت؟

مادر گریست و گفت: رونا� من دختر پرجنب 
و جــوش و خــوش اخــلاق و مهربونی بــود. همه 
دوستش داشتن. به من که چیزی نمی گفت، 
آخــه دختر تـــوداری بــود. امــا فکر نمی کنم کسی 
باهاش دشمن بــود. جناب ســرگــرد! تو رو خدا 
قاتل ب�مو پیدا کنین. من فقط همین یه ب�ه 

رو داشتم.
مادر دوباره گریست.

ســرگــرد کاغذ و خــودکــاری بــه مــادر داد و گفت: 
آدرس و شــمــاره مــحــل کـــار و شــمــاره و آدرس 
ــروزم کــه جــواب  دوستشو اینجا بنویسین. امـ
کالبد شکافی بیاد می تونین فــردا دخترتون رو 

تحویل بگیرین. بهتون تسلیت می گم.
ــاره و  ـــمـ ــرد ش ـــی کـ ــه گـــریـــه م مـــــادر هــمــ�ــنــان کـ
آدرس هایی را که سرگرد می خواست روی کاغذ 

ج شد. نوشت و از اتاق خار
سرگرد با همکارش تماس گرفت و گفت: سریع 
ماشین رو آماده کن. باید یه چند جایی سر بزنیم.

سرگرد و همکارش نعمتی به محل کار مقتول 
رفتند و از همکارانش بازجویی کردند. ر�یس 
شرکت هم که مرد جوانی به نام سعیدی بود در 

اتاقش پذیرای سرگرد و همکارش شد.
سرگرد پرسید: خانم رونا� چند وقت بود در این 

شرکت مشغول به کار شده بود؟
سعیدی گفت: چند ماهی می شد. آخه ایشون 
دوســت همسر بنده است و به خاطر همسرم 

در این شرکت استخدام شد.
سرگرد پرسید: چطور کارمندی بــود؟ از کارش 

راضی بودین؟
سعیدی فنجان چــای را برداشت و به صندلی 
تکیه داد و جرعه ای نوشید و گفت: بله، خانم 
محترم و به کارش هم مسلط بود. البته به عنوان 
منشی استخدام شــد امــا بــه خاطر تواناییش 
یک ماه پیش حسابدار شرکت هم شد. من از 

کارش راضی بودم.
سرگرد گفت: تــوی ایــن مــدت که حسابدار هم 
شده بود توی حسابا مشکلی ایجاد نشده بود؟

سعیدی لبخند تصنعی زد و گفت: نه آدم قابل 
اعــتــمــادی بــود. گفتم کــه غریبه نــبــود. دوســت 

همسرم بود.
در این بین یکباره همسر سعیدی سراسیمه 
وارد اتـــاق شــد و بــا دیـــدن ســرگــرد و همکارش 
داری.  مهمون  نمی دونستم  ببخشین  گفت: 

برمی گردم.
سرگرد نگاهی به او انداخت و گفت: شما همسر 

آقای سعیدی هستین؟
زن جــوان گفت: بله، من نگین هستم همسر 

آقای سعیدی. شما؟
سعیدی وسط حرف آنها پرید و گفت: ایشون 
ــای نعمتی  ســرگــرد رمــضــانــی و هــمــکــارشــون آقـ
هستن. بــرای رسیدگی به پرونده خانم رفیعی 

تشریف آوردن اینجا.
نگین یکباره شــروع بــه گریستن کــرد و گفت: 
ببخشین بجا نیاوردم. رونا� خیلی دختر خوبی 
بــود. یکی از دوستان خوب من هم بــود. خیلی 

ناراحت شدم وقتی شنیدم فوت شده.
سرگرد گفت: البته به قتل رسیده.

خیلی  شــنــیــدم.  متاسفانه  بــلــه،  گــفــت:  نگین 
ناراحت کننده است.

ســرگــرد رو بــه سعیدی کــرد و گفت: می تونم با 
همسرتون خصوصی صحبت کنم؟

ســعــیــدی از جــایــش بــلــنــد شـــد و گــفــت: بــلــه، 
ج شد. خواهش می کنم و از اتاق خار

در وا�ن بانواندر وا�ن بانواندر وا�ن بانوان

‌قسمت‌های‌قبل‌گذشت... آن�ه‌در
‌شماره‌قبل‌خواندید‌رونــا�،‌صبح‌زود‌سوار‌ در

واگــن‌بــانــوان‌مترو‌شد‌تا‌به‌محل‌کــارش‌بــرود.‌

‌بدنش‌ ‌شلو�ی‌واگن‌ناگهان‌سوزشی‌در اما‌در

ــه‌روی‌خــود‌دید.‌ حس‌کــرد‌و‌نگاهی‌آشنا‌را‌روبـ

‌این‌ ‌این‌که‌بتواند‌حرفی‌بزند،‌نقش‌زمین‌شد‌و‌جان‌باخت.‌در قبل‌از

‌رسیدگی‌به‌ بین‌یک‌زن‌ناپدید‌شدن‌دخترش‌را‌به‌سرگرد‌رمضانی،‌افسر

‌داد‌و‌هویت‌مقتول‌شناسایی‌شد.‌مقتول‌دختری‌ این‌پرونده‌قتل‌خبر

‌قتل‌را‌فاش‌کند‌از‌ ‌راز به‌نام‌رونــا�‌بود.‌سرگرد‌برای‌این‌که‌بتواند‌زودتــر

‌رونــا�‌خواست‌با‌دقت‌به‌پرسش‌هایش‌جــواب‌دهد‌تا‌بتواند‌راز‌ مــادر

‌رونــا�‌هم‌سعی‌کرد‌برای‌دقایقی‌به‌خود‌ این‌جنایت‌را‌فاش‌کند.‌‌مادر

مسلط‌باشد.

...‌و‌حالا‌ادامه‌داستان

سرگرد تصمیم گرفت ابتدا تحقیق درباره کار دختر جوان را آغاز کند که 
شاید از این مسیر به قاتل برسد. به همین علت از مادر رونا� پرسید: 

دخترتان کجا کار می کرد؟
مادر با اندوه گفت: یکی دو سال بود لیسانس گرفته بود اما کار پیدا 

نمی کرد.
سرگرد پرسید: چه رشته ای تحصیل کرده بود؟

. چند ماه پیش یکی از دوستانش گفت همسرش  مادر گفت: کام�یوتر
یه شرکت زده و دنبال منشی می گرده. اولش قبول نکرد و گفت درس 
نخونده که منشی بشه. اما بالاخره دوستش، راضیش کرد و استخدام 
شد. اولش فقط منشی بود تا این که از یک ماه پیش حسابدار شرکت 

هم شد.
؟ سرگرد گفت: عجب. چطور

 . مادر گفت: رونا� دختر باهوش و جسوری بود. خیلی هم بلندپرواز

�ین� 
ع�ی�ور طهرانی

تپش

ادامه دارد...


